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 خرده روایت های شهرآرا از متکدیانی که با احساسات مردم بازی می کنند و در  پی سودهای کلان هستند

سیاه بازی خیابانی
  تمـام جغرافیـای صورتشـان را غـم و انـدوه گرفتـه اسـت. انـگار هرچـه غـم در ایـن عـالم 

گزارش 
روز

آنـان رسـیده اسـت و بقیـه مـردم زیرآسـمان ایـن شـهر غـم نـان و غـم جـان  بـوده به 

و دودوتاچهارتـای زندگـی و... ندارنـد. فلسـفه حضورشـان در خیابان هـا و طلب کمک 

از مـردم را با چهـره گرفتـه ، صدا و دسـت هایی لـرزان تکمیـل می کنند تا حتـی اگر همه 

داشـته های کیـف پولـت به ۵۰هـزار تومـان نمی رسـد بخشـی را بـرای کمک بـه او اهدا 

کنـی. گاهی نای راه رفتن ندارنـد و لنگ می زنند. گاهی هم نـوزادی خوابیده و بی صدا 

را در آغوش گرفته اند و در تاریکی شـب و میان خودروهای پشـت چـراغ قرمز می چرخند 

تا دلی بلرزد و پولی دشـت کننـد. بعضی وقت ها هم با نسـخه ای مچاله سراغت می آیند 

و از دردهـای جان سوزشـان می گوینـد. آن قـدر که همـه دردهـای جسـمت را فراموش 

می کنی و... .

گدایی با سوز بیان و درد جان
ــای پــارک  ــود ج ــب ن تــرافــیــک و  تجربه شلوغی و 

در خیابان های عارف و پرستار تجربه ای عام و عمومی 

برای همه مشهدی هاست؛ خیابان هایی که از حوالی 

ــاص خــودش  بعد شلوغی خ   عــصر به  ۳ ساعت 

را تجربه می کند. هر کسی در پی درمان دردی است.

خانمی ابتدای خیابان عارف و زیر سایه یکی از درختان 

ایستاده است. انگار منتظر کسی است. به چهره اش 

ماسک زده و چادرش را تا بالای ابروها جوری جلو 

کشیده است که از پهنای صورتش فقط چشم هایش 

پیداست. از میان جمعیتی که در مسیر 

پیاده روهای عارف در حرکت اند سراغ 

خانم ها می رود و از زیر چادرش نسخه ای 

پزشکی بیرون می آورد. با سوز صحبت 

می کند، آن قدر که از عجله خودت برای 

رسیدن به مطب پزشک کم می کنی:

«خانم! خانم! تورابه خدا چند دقیقه 

صبر کن. بچه ام مریض است. باید دارو 

بگیرم اما پول ندارم.» با حرف هایش پای 

جان و درد بچه اش را به میان می کشد.

همان چیزهایی که رهگذاران خیابان 

عارف و پرستار را راهی این خیابان کرده 

است: درد.

زن جــوان با همان روی پوشیده اش 

ادامه می دهد: خانم من کارگر خانه 

خاطر کار مجبورم دختر کوچکم  مردم هستم. به 

را با خودم ببرم. داشتم خانه ای را تمیز می کردم حواسم 

نبود و دخترم وایتکس خورد. الان باید معده اش 

را شست وشو بدهند و شلنگ توی معده اش بفرستند.

پول ندارم. کمکی بکن که جای دوری نمی رود. به خدا 

گدا نیستم، ناچارم.

پزشکان معروف زنان جای سوزن  مطب یکی از 

انداختن نیست. همه صندلی های مطب پر شده 

است و همه در انتظار آمدن دکتر هستند. آن طور 

که منشی می گوید به دلیل جراحی و حضور پزشک 

در اتاق عمل باید دوساعتی چشم انتظار باشند. زمان 

برای آمدن دکتر به کندی می گذرد و منتظران داخل 

مطلب برای آمدن دکتر لحظه شماری می کنند. همان 

لحظات چشم انتظاری، خانمی با نوزادی که در آغوش 

گرفته وارد مطب می شود. نوازد آرام و بی صدایش 

را با پتویی رنگ ورورفته پوشانده است. همان جلوی 

در مطب و مقابل چند خانمی که منتظر 

هستند سفره دلش را باز می کند: الهی 

خیر ببینید چند روز است چیزی برای 

خوردن در خانه نداریم. چون چیزی 

نخورده ام شیری برای این بچه ندارم.

شوهرم چندوقت قبل گذاشت و رفت.

خودم کارگری مردم را می کنم اما تازه 

توانم  دنیا آمده است و نمی  ام به  بچه 

با بچه دوسه ماهه سرکار بروم.»

خانمی می خواهد پتوی روی صورت 

« الهی بگردم  ــار بــزنــد: ــن ک نـــوزاد را 

چه بچه شیرینی؟ چقدر آرام خوابیده؟ 

دختر است یا پسر؟ پول نقد همراهم 

نیست. یک شماره کارت بده که برایت 

پول واریز کنم.»

گدایی در حاشیه خیابان و پیاده رو
ای  ساعات اولیه شب چهره  تیر از  خیابان هفت 

فروکش کردن  آشفته و شلوغ به خود می گیرد. با 

فودها و رستوران های حاشیه بولوار  کرونا فست 

روزهای متفاوتی را پشت سر می گذارند. میزهای 

داخل پیاده روها و فضای تابستانی محوطه شلوغ تر 

قد (دو  ونیم  از محوطه داخل است. چند بچه قد 

پسر و یک دختر) از کنار میزها و آدم ها رد می شوند.

، نگاهی  م یی آرا : صدا رند دا   به یی مشا رها رفتا

معصومانه روایتی سوزناک.

برخی برای این بچه ها غذا سفارش می دهند و برخی 

هم لابه لای کیف دستی شان در پی پولی برای کمک 

به آن ها هستند.

چراغ قرمز طولانی، ترافیک و انتظار زیاد ماشین ها 

در تقاطع بولوار نماز به سمت هاشمیه همان فرصت 

برای دست هایی است که به سوی راننده های منتظر 

دراز می شوند. جوانی با موهای پریشان و سروصورتی 

لنگان به سمت  است لنگ  با آب و شانه غریبه  که 

ماشین ها می رود. یک دستش درگیر عصایی است 

که برای راه رفتن از آن استفاده می کند. دست دیگرش 

را رو به شیشه ماشین ها می گیرد. برای عبور از کنار 

ماشین ها عجله ای ندارد. در فرصت کوتاه چراغ قرمز 

مجالی برای روایت نیست. بنابراین تمرکزش روی 

راه رفتن ها و حس و حالی است که به خود می گیرد 

که بتواند احساس را به بازی بگیرد.

در خیابان امام خمینی(ره) درست مقابل داروخانه 

رنگش  سیاهی  چادری که    احمر خانمی با هلال 

را آفتاب سبز کرده، روی موزاییک های داغ پیاده رو 

نشسته است و با ناله از مردم می خواهد به او کمک 

کنند. حضورش را به دلیل بی کسی و نداری برای دوا 

و درمان بیان می کند: شوهرم کارگر بود که چندسال 

قبل مرد. هیچ کس را ندارم که کمکم کند، حتی یک 

بچه.

دلیل نداری  به    یک ماهی است که می گوید که 

او  و بی کسی گوشت نخورده است و می خواهد به 

کمک شود.

برای گرفتن وجه نقد دستش را از زیر چادر بیرون 

آورد؛ دستی که مقداری پول مچاله داخلش  ــی  م

دارد. خودش سریع متوجه پول های داخل دستش 

می شود. با سرعت پول جدید را می گیرد و می گوید:

«این پول ها همه اش هزاری و دوتومانی است. روی 

هم ۱۰هزارتومان هم نمی شود.»

تکدی به سبک درج شماره عابر بانک
شهری  دقیق زیر دکمه آسانسور خط یک قطار 

مشهد برگه ای باریک را با دست خطی که واژه هایش 

«کارگر  اند؛ به سختی خوانده می شود چسبانده 

ساده ای هستم. چند روزی است سرکار نرفته ام. زنم 

سرطان دارد.» بعد این عبارت شماره کارت درج شده 

است تا برای او مبلغی واریز شود. مقابل صفحه کلید 

دستگاه عابربانک یکی از بانک های محدوده میدان 

شهدا نیز برگه ای با همین محتوا و شماره کارت برای 

طلب کمک از مردم چسبانده اند.

آرامــش  این حال همه در  اتوبوس شلوغ است، با 

بیرون پنجره های اتوبوس، هر  نسبی هستند. از 

از گاهی صدای بوق ماشین های عبوری خیابان 

و هــوای اتوبوس به نحوی  شنیده می شود. حــال 

رسیدن    تا   میان جمعیت و   توان در می  است که 

به مقصد چشم ها را به امید کم کردن خستگی بست.

اتفاقی که پایدار نیست. صدایی ناکوک و دل خراش 

توجه های مسافران را به سمت و سوی خود می کشاند:

«یک بچه معلول دارم. خواهران، برادران کمک کنید.»

خانم میان سالی روی صندلی چندنفره اتوبوس 

نشسته است. بی آنکه که کسی را خطاب قرار دهد 

انگار روایت  آرام جملاتی را می گوید؛ جملاتی که 

«من هم کارگر خانه مردم  بلند درددل هایش است:

باید به فکر جهیزیه  هستم. دختر دم بخت دارم و 

باشم. اما هیچ وقت دستم را دراز نکرده ام. با سیلی 

صورتم را سرخ کرده ام.»
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خیریه های بی هویت را دریابید

همواره پدیده های کمک رسانی به مردم نیازمند 

جزو سنت های ما و تعالیم دینی بوده است . در قرآن 

کریم بعد از نماز که از بالاترین فریضه های دینی 

است بحث زکات مطرح می شود؛ یعنی خداوند 

نه  کمک مؤمنا  کنار ستایش خود زکــات و  در

به دیگر انسان ها را مهم می داند.از دیرباز تا کنون 

در سراسر جهان سازمان های دولتی و گروه های 

مردمی در بزنگاه ها در کنار این مردمان نیازمند 

بوده اند. همواره تلخی ها و زشتی های حوادث 

نیازمندی ها در قالب پویش های  ناگوار، فقر و 

مردمی و کمک رسانی به این نیازمندان برگ های زیبایی در کتاب 

انسانیت به یادگار گذاشته است.در تجربه اخیر سال گذشته و شیوع 

ویروس کرونا اعلام رزمایش مواسات از سوی رهبر معظم انقلاب 

باعث شد گروه های مردمی و جهادی پا به میدان بگذارند و جلوی 

بسیاری از مشکلات را بگیرند که این زیبایی فقط در ایران پر رنگ 

و دیدنی است.امروز جهان به کمک های بشر دوستانه گاه نگاه های 

غیرانسانی دارد. تبعیض ها و کسب منافع شخصی و پول شویی 

گواه این ماجراست؛ زیرا تنها جایی که گزارش های زیبا و بدون 

نظارت درست در هزینه های مالی دارد همین خیریه ها و بنگاه های 

بشردوستانه بدون شناسنامه است. در کشور ما نیز این موضوع قابل 

مشاهده است. آنچه امروز به عنوان یک فعال اجتماعی در حاشیه 

شهر مشهد مشاهده می کنم تعدد خیریه ها و نبود نقشه راه درست 

و نبود یک فرمانده میدان است.متأسفانه شاهدیم سازمان های 

متولی کارهای خیر و عام المنفعه به جای درست کردن اصول 

کمک رسانی و مانع گسترش فقر شدن، به کارهای پوپولیستی 

و توزیع اقلام و گزارش هایی این چینی روی آورده اند.این سازمان ها 

در حد یک خیریه مردمی و گروه های جهادی کارهای خود را از قبیل 

توزیع بسته معیشتی گزارش می دهند که این خود نه تنها فرصت 

خدمت بلکه تهدید جدی برای حل مشکلات اساسی مردم است .

خداراشکر گروه های جهادی و مردمی همواره پای کار بوده اند 

و در این حوزه کارهای مفیدی انجام می دهند. نه ادعایی دارند 

و نه گزارشی برای آن ها. بیشتر عهدی است بین خود و خدایشان.

اما آنچه امروز در شهر مشهد اهمیت دارد نبود یک فرمانده 

میدان در حوزه کمک رسانی است.و آنچه بیشتر اهمیت دارد نبود 

نظارت بر کار خیریه ها و مخصوصا مجموعه های بی شناسنامه 

است که این موارد در قالب مؤسسات خیریه به پول شویی و انجام 

کارهایی می پردازند که نه تنها کمکی به مردم نیازمند نمی کند بلکه 

زمینه ساز فسادهای بعدی است. این مجموعه ها با سوءاستفاده 

از اعتماد مردم و نشان دادن چهره ای از حاشیه شهر بسترسازی خود 

را برای اهداف و مقاصد خود مهیا می کنند و با درصد کمی از کمک ها 

و با ارائه گزارش ها به مردم به سوی مقاصد خویش گام برمی دارند.

باید فکری کرد. امروز بلند کردن و ثبت یک مجموعه برای انجام 

کارهای خیر کاری ندارد و خیلی از مجموعه ها نیز با کمال اخلاص 

پای کار هستند اما نبود نظارت بر عملکرد همه مجموعه های خیریه 

و نبود شفافیت مالی برخی از آن ها زمینه ساز فساد خواهد بود.در 

برگه سفید خدمت به محرومان حتی یک نقطه سیاه زیاد است.

به عنوان یک فعال اجتماعی از مسئولان تقاضا دارم برای صدور 

مجوزها، بررسی عملکردها و شفافیت مالی این مؤسسات خیریه 

اهتمام لازم داشته باشند.

یادداشت

روزنه
 تکدیگری و راه حذف  متکدیان

یکی از مسائل شهرهای بزرگ تکدیگری 

است. متکدی فردی است که از رهگذران 

در خیابان یا منازل گدایی، و کمک های 

نقدی یا غیرنقدی آنان را طلب می کند.

ــماد مخاطب  ــت ــه اع ــک ــدا بـــرای آن گـ

به دست آورد، معمولا تلاش می کند    را

ای تنظیم  به گونه    رفتار و گفتار خود را

وضــع  باشد. سر و    ز اعتمادسا کند که 

آشفته، لباس مندرس و پاره، صورت زار 

و لاغر، نقص اندام ، حزن صدا ( احتمالا 

همراه با گریه) و نظایر آن را نشانه هایی 

صادقانه از وضعیت نامطلوب گدا تلقی و احیانا 

در حد استطاعت خود به وی کمک می کنیم. هر چه 

این نشانه ها کمتر از سوی فرد قابل دست کاری 

قلمداد شود، اعتماد ما به ارائه کننده آن ها بیشتر 

«نمود» ی که او  می شود؛ یعنی بیشتر می پنداریم 

«بود» وی مطابقت    از خود به ما ارائه می دهد با

دارد. به همین علت، یک گدای موفق (گدایی 

که موفق به جلب اعتماد و کمک دیگران می شود) 

بیشتر به سراغ چنین نشانه هایی می رود. نمایش 

و بزرگ نمایی یک معلولیت جسمانی مخل کار 

پای فلج)، دیوانگی    کردن (همچون دست یا

یا عقب ماندگی ذهنیِ نمایان در رفتار فرد 

و در سطح بعدی، داشتن نوزاد یا کودکی 

خردسال در بغل از نظر مخاطبان می تواند 

نشانه هایی باورپذیر و کافی تلقی شود مبنی 

بر اینکه متکدی واقعا وضعیت ناگواری دارد، مثلا 

گرسنه یا نیازمند است. گدایان معمولا از همین 

ترفند استفاده می کنند؛ یعنی نشانه هایی را نمایش 

می دهند که حس تأثر مخاطبان را برمی انگیزد 

و برای رهایی از چنین حس تأثری به کمک های 

نقدی یا غیرنقدی به آن ها اقدام می کنند. با این حال 

بررسی ها نشان می دهد یک گدای خیابانی معمولا 

درآمد چشمگیری دارد که به راحتی می تواند او را 

از وضعیتی که به رهگذران نشان می دهد خارج 

کند.

گدا نیز فقیر نیست
برآورد های میدانی و مصاحبه با گدایان در محل 

آن است که یک گدا  نگهداری آنــان حاکی از 

 ( ــک چــهــارراه معمولی (نــه بسیار شلوغ  ی در 

به راحتی ساعتی ۵٠ هــزار تومان از رهگذران 

یک  کمک نقدی دریافت می کند. این یعنی 

فقیر صرفا تا هنگامی که گدایی نکرده است فقیر 

است ولی پس از گدایی دیگر فقیر نیست، بلکه 

درآمدی چشمگیر و بیش از یک کارگر ساده (و حتی 

نیمه ماهر) دارد. به عبارتی ما با یک متناقض نمای 

فقیر-گدا مواجهیم: فقیر گدا نیست. گدا نیز فقیر 

نیست.

گدایی کلاه برداری است
درآمــدی حدود  هفت ساعت کار یک گدا بــه 

انجامد. این  ــزار تومان در روز می  ٣۵٠ ه

یکی از دلایلی است که گدایانی که شهرداری 

آوری می کند حتی  از سطح شهر جــمــع 

آنان، حاضر به کار  در صــورت عرضه کار به 

کردن نیستند، زیرا با کار سخت تر درآمدی 

به مراتب کمتر از گدایی به دست می آورند.

خیلی مواقع این افراد به دلیل اعتیاد به مواد 

مخدر (سنتی یا صنعتی) هزینه های زیادی 

دارند که با دستمزد کار معمولی پوشش داده 

نمی شود. به علاوه، به دلیل همین اعتیاد،

توان کار کردن مناسب را هم ندارند.

به همین علت به گدایی روی می آورند. بدین ترتیب 

می بینیم گدایی نوعی کلاه برداری است.

گدا وضعیتی از خود به مخاطب عرضه می کند که با 

وضعیت واقعی او متفاوت است. شهروندان در واقع 

از گدا در ذهن دارند کمک  به تصویر کاذبی که 

می کنند که ناشی از فریبی است که با ظاهرسازی 

ایجاد کرده است. با این حال چون مبلغی که هر 

فرد می پردازد معمولا به نسبت درآمدش اندک 

است، حتی در صــورت برملا شدن فریب گدا،

شاکی خصوصی وجود ندارد و نمی توان او را تحت 

تعقیب قضایی قرار داد. یکی از ویژگی های جامعه 

شهری که تکدیگری را تسهیل می کند گمنامی 

افراد است که ناشی از جمعیت زیاد شهر است.

این گم نامی باعث می شود بر مبنای شناخت 

ظاهری و کوتاه مدتی که از افراد به دست می آوریم 

یا تصورات قالبی پیشین قضاوت کنیم. همین 

امر به گدا کمک می کند در نبودِ شناخت پیشین 

شهروندان، بتواند با ظاهرسازی، تأثر و اقدام آنان 

به کمک را برانگیزد. اما چگونه می توان تکدیگری 

را در شهر کاهش داد؟ به نظر می رسد اقدامات 

سخت افزاری مدیریت شهری همچون جمع آوری 

متکدیان از شهر نمی تواند راه حل پایداری برای 

این امر باشد. چاره را باید در راه حل های اجتماعی 

نظیر اصلاح فرهنگ رفتاری شهروندان و ایجاد راه 

حل های اجتماع محور جست که در مقاله بعدی،

مفصل بحث خواهد شد.

چگونه با تکدیگری مبارزه کنیم؟
تکدیگری یا همان «گدایی» از معضلات شهرهای 

بزرگ محسوب می شود. در شهرهای کوچک 

سطح    روستاها ممکن اســت تکدیگری در   یا

محدود وجود داشته باشد اما به دلیل اینکه محیط 

اجتماعی محدود است، گدا در همه محدوده 

زندگی خود برچسب منفی گدایی می خورد و هزینه 

و عایداتش مشخص است. در نتیجه هزینه های 

اجتماعی گدایی آن قدر بالاست که فرد تا مجبور 

نشود، به این کار اقدام نمی کند. اما در شهرهای 

بزرگ، کثرت جمعیت و گستره جغرافیایی وسیع،

موجب می شود تا شهر در واقع از اجتماع های 

هــم تشکیل شود. مختلف تا حدودی مجزا از 

بنابراین یک شخص می تواند در اجتماع محل 

سکونتش با یک هویت زندگی کند و در اجتماع 

برگزیند.   کارش هویتی دیگر را و  محل کسب 

کمک کنندگان به گدا از وضعیت معیشتی واقعی 

او در محل سکونتش آگاهی ندارند و او می تواند 

درآمد بالایی از این طریق به دست آورد. یک برآورد 

یانی که سر  دهد که گدا سرانگشتی نشان می 

چهارراه های نسبتا شلوغ تکدیگری می کنند 

به طور متوسط ساعتی ۵۰هزار تومان درآمد دارند.

این عایدی با درآمد حاصل از مشاغلی معمولا 

غیرمهارتی که یک گدا می تواند به آن ها مشغول 

شود قابل مقایسه نیست. به همین خاطر فردی 

که یک بار طعم گدایی را چشید دیگر دشوار است 

از آن چشم بپوشد.

آقای دکتر محمدحسین پاپلی یزدی در کتاب 

«شازده حمام» خاطره ای از یکی از همشهریانش 

تعریف می کند که تصادفا به گدایی روی آورده بود.

او برای کاری به مشهد آمده بود و از خستگی کنار 

خیابان نشسته و سرش را روی زانویش گذاشته 

بود. پس از اندک زمانی دید مبلغ شایان توجهی 

برای او پول ریخته اند. مبلغی که هرگز نمی توانست 

در آن زمان کم با کارگری در شهر خود به دست 

زگشت  تصمیم با   ز ا   چنین شد که   ین . ا آورد

به شهر خود منصرف شد و به کار گدایی در مشهد 

روی آورد.

«خانه سبز»، محل نگهداری  پژوهش هایی که در 

موقت متکدیان، انجام شده است نشان از آن دارد 

که بسیاری از این متکدیان معتاد هستند و هزینه 

مواد مخدر مورد نیاز آنان بالاست و آن ها نمی توانند 

این هزینه را با کار کردن، اگر توانی برای کار داشته 

باشند، به دست آورند. از این رو، به تکدیگری روی 

می آورند. گدایی در پاسخ به پژوهشگری که از او 

پرسیده بود چرا کار نمی کنی، به او گفته بود اگر 

شغلی پیدا کردی که با درآمد فعلی من از گدایی 

برابری کند آن را انجام خواهم داد.

اما گدایی را چگونه می توان در شهرهای بزرگ 

از میان برداشت یا لااقل کاهش داد؟ رویکرد 

فعلی حاکمیت شهری و دولتی حذف یا جمع آوری 

سخت افزاری متکدیان است. این رویکرد، علاوه 

بر اینکه هزینه های بسیاری دارد، مقرون به توفیق 

نیست و نخواهد بود. اولا مادام که کمک کنندگان 

داوطلبی وجود دارند که به گدایان کمک کنند،

حتی در صورت حذف یا جمع آوری متکدیان فعلی،

دیگرانی با خالی دیدن عرصه از رقبا به آن مبادرت 

می کنند؛ کما اینکه اکنون در شهر می توان از این 

گدایان «یواشکی» در چهارراه های خلوت تر شهر 

دید. ثانیا تجربه نشان داده است که این گدایان 

را نمی توان به مدت طولانی نگاه داشت. حاکمیت 

شهری نهایتا ناچار به رهاسازی آنان خواهد شد 

و دوباره روز و روزی از نو آغاز خواهد شد.

حذف تکدیگری با آگاهی شهروندان
طریق  ز  رویکرد جایگزین، حذف تکدیگری ا

آگاه سازی و متقاعد ساختن شهروندان است.

متأسفانه در شهر تقریبا هیچ بیلبوردی در زمینه 

آگاه سازی و اصلاح نگرش شهروندان در خصوص 

ــدر کم  ــدارد (یــا آن ق کمک به گدایان وجــود ن

آید). این در حالی است  است که به چشم نمی 

که شهروندان به دلایل عاطفی و اخلاقی آمادگی 

نگرشی زیادی در جهت کمک کردن به آن هایی 

نیازمند جلوه می دهند و درخواست  که خود را 

کمک می کنند (یعنی گدایان) دارند. اصلاح 

، قعی ن وا زمندا نیا   زمینه کمک به   نگرش در

افزاری  متکدیان، نیازمند یک جنبش نرم  نه  و 

از سویی  ریزی شده است که  برنامه  هدفمند و 

آگاه سازی و اصلاح نگرش مناسب را در شهروندان 

ایجاد کند و از سوی دیگر جایگزین های مناسبی 

برای چنین کمک هایی فراهم آورد. یکی از این 

نظایر آن  جایگزین ها، توزیع ژتون های غذا و 

است که صرفا قابل مصارف مورد نظر باشد. بدین 

ترتیب شهروندان می توانند به متکدیانی که اظهار 

گرسنگی یا نیازمندی می کنند چنین ژتون هایی 

را عرضه کنند. در این صورت آن ها از سویی دچار 

فشار عاطفی برای رد یک نیازمند نخواهند بود 

از سویی مطمئن خواهند بود که کمک مالی  و 

آنان به همان مصرفی رسیده است که قصد آن 

را داشته اند.
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تبریز چگونه شهر بدون گدا شد؟

تبریز در ایران به  شهر بدون گدا شهرت دارد. در شرایطی که در اغلب 

شهرهای کوچک و بزرگ ایران، با انواع گداها از مرد و زن و کودک و پیر 

و جوان و ایرانی و خارجی و... مواجه هستیم، اینکه تبریز همچنان 

می تواند مدعی شهر بدون گدا باشد، جای پرسش و کنجکاوی دارد.

این کنجکاوی ها وقتی بیشتر می شود که بدانیم نخستین خیریه 

در ایران در تبریز به ثبت رسید و شروع به فعالیت کرد.نخستین 

و قدیمی ترین خیریه کشور در شهر تبریز با عنوان «خیریه تبریز»

در سال ۱۲۹۵ تأسیس شده است؛ یعنی الان قدمت بیش از ۱۰۰ سال 

افــراد نامی تبریز بودند  نفر از   ۱۵ دارد. این خیریه متشکل از 

که آن زمان، دورهم جمع شدند تا به افراد بی بضاعت، نیازمندان 

و کودکان بی سرپرست و یتیم کمک کنند.خیریه مستمندان تبریز 

و خیریه نوبر تبریز قدمت زیادی دارند و از خیریه های مهم این 

شهر هستند که در زمینه کمک به نیازمندان بسیار فعال اند.آنچه 

از شواهد برمی آید این است که به طور کلی مردم تبریز از سال های 

دور علاقه زیادی به نوع دوستی و کمک به هم نوعان خود دارند 

و در این خصوص هیچ گاه منتظر سیاست گذاری های کشوری 

و سیاست های کلان دولت یا اختصاص بودجه به کمک مردم نیازمند 

نبودند و خودشان برای رفع نیازهای افراد بی بضاعت و... اقدام 

می کردند و پیش قدم می شدند.مبصر سردرودی یکی از فعالان 

تبریز درباره اینکه آیا در زمینه کمک رسانی مردم به نیازمندان 

شهر تبلیغی صورت می گرفته یا خیر بیان می کند: اگر قرار بود 

با  به سمت کمک به مستمندان سوق دهیم تا    تبلیغ مردم را با 

خیریه های شهر همراهی کنند مطمئنا تا این حد موفقیت حاصل 

نمی شد و در همه شهرها مثل تبریز این اتفاق مهم می افتاد؛ چون 

هم اکنون از طریق فضای مجازی، امکان تبلیغات گسترده وجود 

دارد اما اینکه عنوان می شود نخستین خیریه کشور در شهر تبریز 

راه اندازی شده است نشان می دهد که اهالی منطقه آذربایجان 

و شهر تبریز اصالتا افراد محجوبی هستند و دوست ندارند زمانی 

که همشهری های خودشان با مشکلی روبه رو می شوند دست 

نیاز به سمت افراد دیگری دراز کنند بنابراین خودشان پیش قدم 

می شوند.وی اضافه کرد: البته هم اکنون چون تعداد خیریه ها 

زیادتر شده است به طور حتم هر خیریه ای برای معرفی خود 

و جذب خیران، تبلیغاتی را در شهر انجام می دهد اما اگر به عقب 

و به زمانی که تبریز به عنوان شهر بدون گدا معرفی شد، بازگردیم 

می بینیم که آن زمان تبلیغی انجام نمی شد یعنی علت اصلی آن،

نوع فرهنگ مردم این شهر بوده است.مبصر سردرودی افزود:

از آنجا که کسی از اهالی تبریز تکدیگری نمی کند، کسی هم اگر 

از خارج شهر به تبریز بیاید و بخواهد تکدیگری کند به وی اجازه 

نمی دهند؛ زیرا به زودی از سوی مردم طرد خواهد شد، لذا مجبور 

می شود از این شهر برود.وی تصریح کرد: معمولا اگر یک متکدی 

در شهر دیده شود به خیریه های موجود معرفی می شود و اگر نیازمند 

واقعی بود، مشکلش اعم از اشتغال یا مسکن از طریق خیریه ها 

حل می شود ولی اگر بخواهد گدایی را به عنوان شغل انتخاب 

کند به طور حتم طرد خواهد شد.مبصر سردرودی اظهار داشت:

برای اینکه شهرهای دیگر کشور نیز خالی از متکدیان شود باید 

فعالیت های فرهنگی در این زمینه صورت گیرد، چون اگر امروز 

تبریز به این جایگاه رسیده به خاطر فرهنگ مردمش بوده است.
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